
32

 مطالعه و بررسى سبك ها و الگوهاى عفاف و حجاب در مناطق روستايى شهرستان زابل

تاريخ دريافت مقاله: 90/4/4
تاريخ تأييد مقاله: 90/9/9

چكيده:
ــازى ارزش ها و باورهاى جهانى از طريق  غلبه هنجارهاى  ــازى فرهنگ ها، با محوريت همسان س پروژه جهانى س
فرهنگ بيگانه غربى بر فرهنگ هاى بومى و محلى، بنيان هاى ارزشى جوامع مختلف و از جمله جوامع سنتى و محلى 
را به صورت جدى تهديد مى كند. در اين بين يك ابزار، مناسب براى تحقق اهداف چنين پروژه اى، تغيير در نگرش 
افراد درخصوص كم و كيف پوشش با هدف پذيرش الگوهاي رايج غربى (همسان سازى و متحدالشكل سازى پوشش) 
است. قاعدتاً چنين رويه اى الگوهاى پوشش(حجاب و عفاف) در جوامع سنتى و بومى را كه طى ساليان و در انطباق 
ــده اند را  ــوم اين جوامع پايدار ش با محيط طبيعى، باورهاى دينى - اعتقادى و نيز ارزش هاى فرهنگى و عادات و رس
ــاز و كارهاى مؤثر براي صيانت از سبك ها و  ــت س ــان يك چالش عمده، كاربس دچار تغيير وتحول مى نمايد. بدين س
الگوهاى سنتى و رايج و نيز مصون سازى جوامع بومى- محلى از نفوذ و غلبه الگوها و سبك هاى پوشش بيگانه غربى 
است. بايد در نظر داشت، مناطق مختلف روستايى كشور و از جمله مناطق روستايى شهرستان زابل به تناسب شرايط 
متنوع محيطى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نيز باورهاى دينى- اعتقادى سبك ها و الگوهاى حجاب و عفاف ويژه 
ــبك هاى حجاب و عفاف، خود نقطه قوت سياست هاى  ــايد بتوان گفت اين تنوع در الگوها و س خود را برگزيده اند. ش
مصون سازى و حفاظت از اين سرمايه هاى فرهنگى كشور محسوب مى شود. با وجود اين، يك گام مهم در اين راستا، 
همانا، شناسايى و مطالعه الگوها و سبك هاى حجاب و عفاف در مناطق مختلف و مستندسازى آنها مى باشد. از اين رو، 
اين تحقيق با درك اهميت اين موضوع و با رويكردى تبيينى- تحليلى و مبتنى بر مطالعات اسنادى ـ كتابخانه اى و 
نيز بررسى ها و پيمايش ميدانى درصدد است، تا ضمن شناسايى و معرفى الگوها و سبك هاى مختلف حجاب و عفاف 
ــمند فرهنگى كشور،  ــازى،  صيانت و حفاظت از اين درون مايه هاى ارزش در منطقه مورد مطالعه در جهت مستندس
راهكارهايى نيز ارائه دهد. انتظار مى رود نتايج حاصل از اين تحقيق سياست گذاران و برنامه ريزان ذيربط را در اتخاذ 

روش ها و راهكارهاى بهينه توسعه فرهنگ حجاب و عفاف رهنمون باشد.
واژگان كليدي: سبك ها و الگوهاى حجاب و عفاف، مناطق روستايى، شهرستان زابل.
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 نشريه مهندسي فرهنگي  سال ششم  شماره 59 و 60  آذر و دي 1390

مقدمه
آداب و رسوم از ديرباز نقش بسيار مهمى در زندگى اجتماعى 
ــان ها همواره خود را مقيد به پيروى از  انسان ها داشته است. انس
ــته اند. به طور كلى نوع پوشش بيانگر  ــوم مى دانس اين آداب و رس
ــاً از روى لباس مى توان  ــت و اساس آداب و فرهنگ هر ناحيه اس
ــناختى هر اجتماع پى برد.  ــان ش ــيارى از ويژگى هاى انس به بس
ــش زنان و مردان قبل از هر چيز خواسته هاى فطرت پاك و  پوش
ــاختار وجود ذاتى آنهاست. زيرا از همان آغاز خلقت بشر آدم و  س
حوا كوشيده اند تا به هر نحو ممكن خود را بپوشانند. بى آنكه قبلاً 
ــت كه در  ــن مورد آموزش ببينند. اين موضوع بيانگر آن اس در اي
ــده و هدايت كننده اى به نام حيا وجود  ــان، عامل بازدارن نهاد انس
ــا و انحراف ها حفظ كند و  ــان را از خطره دارد كه مى خواهد انس
ــور باغبان نژاد و رضايى،  ــه راه صحيح هدايت نمايد (عليپ او را ب

.(19 :1384
 بررسى هاى متعدد نشان مى دهد از جمله مسائلى كه ممكن 
ــيب زايى  ــلامت فرد و جامعه را تهديد كند و اثرات آس ــت س اس
ــند،  ــته باش ــلاق، اعتقادات و امنيت جامعه داش ــر فرهنگ، اخ ب
ــار و پيامدهاى  ــت. برخى از مهمترين آث ــدم رعايت حجاب اس ع
ــترش  ــى؛ وازدگى در برابر فرهنگ بيگانه، گس فرهنگى بى حجاب
فساد، افزايش آزار جنسى، اختلالات جسمانى، آسيب هاى روانى 
ــكاران،1389: 99).  ــت (احمدى و هم و تزلزل بنيان خانواده اس
ــت دارد كه  ــاب از اين نظر اهمي ــاى عفاف و حج ــى الگوه بررس
ــير تحول تاريخى، زيباشناسى،  مى توان اطلاعاتى در رابطه با  س
ــرفت صنعت به ويژه نساجى و  اعتقادات، طبقات اجتماعى و پيش
ــان پرچم  ــب كرد. لباس هر انس پارچه بافى يك قوم يا تمدن كس
ــاس خود، خود را  ــت و هر كس با زبان لب ــتقلال وجودى اوس اس
معرفى مى كند كه من كيستم و به چه دنيايى تعلق داشته و چه 
ــئله پوشش كامل زنان رفته  فرهنگى دارم. در جوامع امروزى مس
ــه  لباس زنان شهرى، روستايى و  ــت. مقايس رفته تقليل يافته اس
عشايرى اين تفاوت هاى آشكار و برجسته را بيش از پيش نمايان 

مى كند(عليپور باغبان نژاد و رضائى،1384: 209).
ــف و گوناگون را در خود جاى داده  ــه ايرانى اقوام مختل جامع
است، به طورى كه هر كدام از اين اقوام داراى آداب و رسوم منحصر 
ــش مردم، برگرفته از  ــتند. به اين ترتيب تنوع در پوش به فرد هس

فرهنگ، مذهب، محيط طبيعى، ساختارهاى اجتماعى و سياسى 
ــى نوع پوشش مى توان به قوميت هر فرد  ــت. چنان كه با بررس اس
پى برد. اقوام ايرانى اين تنوع پوشش را در برخورد با فرهنگ هاى 
مختلف حفظ كرده اند. منطقه سيستان نيز از تاريخى پربها و كهن 
برخوردار است. بنابراين در گذر تاريخ، آداب و رسوم خود را حفظ 
ــش آنها  ــت كه نمود آن را مى توان در تنوع و نحوه پوش كرده اس
مشاهده كرد. كشور ما داراى اقليت هاى فراوان با لباس ها و شيوه 
ــوم و باورهاى خاص خودشان مى باشند كه  ــش، آداب و رس پوش
البته اين آداب و رسوم و لباس ها، روز به روز به فراموشى سپرده 
ــكل عمومى پيش مى روند. بنابراين  ــوى يك ش ــود و به س مى ش
ــى فرهنگ هاى محلى و جمع آورى  ــت كه با آسيب شناس لازم اس
ــتان در حفظ  ــنتى زيباى مردم سيس ــرى از لباس هاى س تصاوي
قطره اى از اقيانوس بيكران فرهنگ ايرانى سهيم باشيم. نگارندگان 
ــق با انجام مطالعات كتابخانه اى و ميدانى(مصاحبه)  در اين تحقي
ــش زنان و مردان سيستان  ــبك هاى پوش ــى الگوها و س به بررس
ــى چارلز  ــتفاده از نظريه جامعه شناس پرداخته اند و در ادامه بااس
ــى اين سبك ها و الگوهاى حجاب و  هورتون كولى به آسيب شناس
ــنهاد و راهكارهايى براى حفظ  ــاف پرداخته اند و در پايان پيش عف
ــاب و عفاف در منطقه  ــبك ها و الگوهاى حج و ماندگارى اين س

سيستان ارائه داده اند.

پيشينه تحقيق
ــبك هاى پوشش  پيرامون موضوع حجاب و عفاف، الگوها و س
ــتر اين  ــت. بيش ــيارى صورت گرفته اس اقوام ايرانى مطالعات بس
ــفه حجاب و عفاف پرداخته اند و كمتر به بررسى  مطالعات به فلس
الگوها و سبك ها و عوامل مؤثر بر شكل گيرى آنها توجه كرده اند. 
در اين زمينه مى توان به برخى از مطالعات انجام شده اشاره كرد. 
ــناختى حجاب به روش توصيفى  يزدخواستى با بررسى جامعه ش
ــنامه، پنج زيرمجموعه فرهنگى، اخلاقى،  ـ تحليلى و ابزار پرسش
ــى را مؤثر بر حجاب مى داند و  دينى، معرفتى، اجتماعى و سياس
ــت فرد  ــاب در مقابل محارم و غيرمحارم را با توجه به برداش حج
و نگرش وى به پوشش، مرتبط دانسته است(يزدخواستى،1386: 
ــازى حجاب، با توجه  ــت را در نهادينه س ــور نقش دول 38). قلى پ
ــم هاى ذهنى و  ــه مكانيس ــاب ب ــئله حج ــى بودن مس ــه عموم ب
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ــات براى  ــازى رفتارها و احساس ــناختى، در مقابل با نهادينه س ش
ــت (قلى پور،1386: 10).  ــيله دولت مؤثر دانسته اس حجاب به وس
ــالان به حجاب پرداخته  حبيبى به تحليل ديدگاه جوانان و ميانس
ــتفاده از چادر را، توجه به فرهنگ اصيل  ــوق هاى اس است و مش
ــى به شخصيت زن  ــلامى، فعاليت هاى فرهنگى و هويت بخش اس
ــت (حبيبى،1389:  ــل هاى آينده ضرورى دانسته اس را براى نس
ــاس تئورى هاى  ــاب، براس ــرى حج ــادى، جامعه پذي 78). زين آب
ــناختى، روان شناختى و آگاهى و اطلاعات فرد از حجاب  جامعه ش
ــه،  ــل مؤثر بر انجام اين رفتار مى داند و خانواده، مدرس را از عوام
ــالان، نهادهاى اجتماعى و ارتباطى را مؤثر بر پذيرش  گروه همس
ــادى، 1386: 180).  ــط زنان معرفى مى كند (زين آب حجاب توس
حق شناس و قيابگلو با نگاهى به آيات قران، پوشيده بودن را امرى 
ــلامت جامعه مى دانند و براى جلوگيرى از  فطرى و مؤثر براى س
ــمرند (حق شناس و  آزارها و مزاحمت هاى هوس رانان لازم مى ش
قيابگلو،1386: 51). مهدى زادگان، الزام حكومتى حكم حجاب با 
ــلامى مى تواند  توجه به موضوع اجتماعى بودن حجاب، حاكم اس
اتباعش را ملزم به رعايت حجاب نمايد و اين الزام توجيه عقلانى 
دارد (مهدى زادگان،1386: 9). محبوبى منش با تحليل به مسئله 
ــيب هاى اجتماعى در سطح جامعه و نمادى  حجاب، به عنوان آس
ــد كه اصلاح و ترميم  ــائل اجتماعى در عمق جامعه مى دان از مس
ــت هاى فرهنگى و  ــى فرهنگى و اتخاذ سياس آن نيازمند مهندس
ــش،1386: 89). نيلچى زاده به نقد  ــت (محبوبى من اجتماعى اس
ــادر نيم دايره، چادر  ــاب؛ مانتو، چ ــواع الگوهاى حج ــى ان و بررس
ــتين دار، چادر اصيل ايرانى (كمرى) و جلباب ايرانى به روش  آس
توصيفى ـ تحليلى پرداخته است و بهترين نوع حجاب را پوشش 

چادر كمرى مى داند (نيلچى زاده،1386: 31).

مبانى نظرى
ــت، يهود و مسيح وجود داشته و  حجاب در تمام اديان زرتش
اسلام هم بر آن قوانينى ارائه كرده است(جمشيدى،1382: 48). 
ــلام به عنوان يك فرهنگ، روش و منش مسلمانان را  عفاف در اس
ــتن را آموزش  تبيين مى كند و به آنها چگونه بودن و چگونه زيس
مى دهد. هرجامعه داراى فرهنگ معين، با اهدافى از پيش تعريف 
شده مى باشد. فرهنگى كه قرآن به جوامع اسلامى عرضه مى كند، 

ــى زن و مرد و  ــدف آن امنيت جنس ــت كه ه ــگ عفاف اس فرهن
ــى از اين فرهنگ  ــت. بخش عظيم ــيدن به كمال مطلوب اس رس
ــارت ديگر اين دو،  ــكيل مى دهد و به عب ــكوه را حجاب تش با ش
ــد و بدون يكديگر معناى حقيقى و اصيل خود را از  جدايى ناپذيرن
ــت مى دهند. حجاب بدون عفاف خود نوعى برهنگى فرهنگى  دس
ــد (مطهرى،1379: 84). عفاف  ــترش فساد مى باش در جهت گس
ــدان خاطر اهميت دارد كه به عنوان يك حالت درونى، از فطرت  ب
ــمه مى گيرد. بهترين عامل براى كنترل و تعديل  ــان سرچش انس
ــهوات در معناى عام آن، نه فقط شهوت  ــت. البته ش ــهوات اس ش
ــتباه از معناى عفاف برداشت شده است.  ــى. چنانكه به اش جنس
ــد كه  واژه عفاف در لغت به فتح عين، مصدر ماده« عفُ» مى باش
ــت و اين دو دقيقاً به يك معنا هستند  مصدر ديگر آن «عفه» اس
ــت را اينگونه  ــه كار مى روند. كتاب العين، عف ــاى يكديگر ب و به ج
ــد  ــت كه حلال نباش ــرده؛ عفت، خوددارى از چيزى اس ــا ك معن
ــى زاده،1386:91). بنابراين عفت نيز دو مفهوم عام و خاص  (قاض
دارد؛ مفهوم عام آن خويشتن دارى در برابر هرگونه تمايل افراطى 
ــانى است و مفهوم خاص آن خويشتن دارى در برابر بى بند  و نفس
ــى است (مكارم شيرازى،1381: 283). حجب و حيا  و بارى جنس
هر دو مصدر و به معناى پنهان كردن است. حجاب به معناى پرده 
نيز هست (قرشى،1354: 180). حجاب به معناى پوشش چيزى 
است كه بين بيننده و آنچه مي بيند حائل شود. اصل كلمه حجاب 
ــت و چون پرده خصوصيت پوشانندگى و مانع  به معناى پرده اس
شدن را دارد، اين معانى را به حجاب داده است. با توجه به معانى 
ــده، حجاب يك امر ظاهرى و بيرونى است؛ يعنى حقيقت  ذكر ش
ــش ظاهرى افراد، به ويژه زنان را حجاب مى گويند؛ اما عفاف  پوش
چنانكه قبلاً اشاره شد يك حالت درونى است كه انسان را از گناه 
ــان نمود پيدا  ــرام باز مى دارد و آثار آن در گفتار و كردار انس و ح
مى كند (قاضى زاده،1386:93). حجاب و پوشش، خانه نشينى زن 
ــت؛ بلكه نقطه مقابل هرزگى، ليبراليسم  يا پنهان  كردن وى نيس
ــى و تبرج است (مهريزى،1385: 10). حجاب به عنوان يك  جنس
ــوع مهم فرهنگى، در تمام مكاتب اجتماعى و اديان الهى، از  موض
حيث ابزار مقابله با مفاسد اخلاقى در خور توجه بوده است. اسلام 
ــت؛ بلكه آن را قانونمند كرده و به  ــده قانون حجاب نيس وضع كنن
ــد ـ ارائه نموده  ــازگار باش صورتى متعادل ـ كه با روحيه زنان س
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ــيحيت نه تنها حجاب را واجب دانسته، بلكه كوشيده  ــت. مس اس
ــتوانه حجاب بيرونى قرار دهد. در قوم  ــت عفاف درونى را پش اس
ــت. در  ــته اس يهود افراط زيادى در مورد حجاب زنان وجود داش
ــت، برهمايى و كنفوسيوس نيز اصل حجاب و  اديانى مانند زرتش
ــت. از ديدگاه  ــده اس ــاف همراه با افراط و تفريط هايى وارد ش عف
ــى حاصل عملكرد  ــى، گرايش به حجاب يا بدحجاب جامعه شناس
ــاختارهاى اجتماعى است. از  ــازمان ها و در حين حال تغيير س س
ــده  ــز حجاب به معناى يك رفتار آموخته ش ــى ني نظر روان شناس
ــانى،1386:  ــت كه در محيط زندگى فرد اتفاق مى افتد (كاش اس
ــش، از خلال نسبتى  ــبك لباس و هر نحوه پوش 7). معناى هر س
ــا زنانگى، طبقه، منزلت، نقش  ــه با مقوله هايي مانند مردانگى ي ك
ــاختارهاى  ــى، ارزش ها يا ضدارزش ها و به طور كلى با س اجتماع
اجتماعى برقرار مى كند، درك مى شود. اين نسبت ها قراردادى اند، 
ــه امكان تغيير يا  ــى از جايى آغاز به حيات كرده اند و هميش يعن
ــاختارها بر روى  ــر آنكه س ــش وجود دارد، مگ ــرگ نحوه پوش م
ــش،  ــند. براي مثال يك پوش ــته باش نحوه هايى خاص تأكيد داش
ــاختار، وضعيت الزام آور و شبه طبيعى  ــطه ارتباط با يك س به واس
ــراردادى فاصله مى گيرد. اين  ــود گرفته و از جنبه ق (ذاتى) به خ
ــكات و لوپز در  ــى، دينى يا به تعبير اس ــاختار مى تواند سياس س
ارتباط با كالبد تجسدى باشد (يگانه و كشفى67: 1386). عوامل 
ــرايطى  ــرم لباس ها در جوامع مختلف را مى توان به ش ــر بر ف مؤث
ــكان و  همچون جغرافيايى، محيطى و آب و هوا، نحوه زندگى، اس
ــى و نوع حكومت، اوضاع  اوضاع اجتماعى، جنگ ها، اوضاع سياس
ــوژى، اعتقادات مذهبى وآداب و  ــرفت هاى تكنول اقتصادى و پيش
ــوم، نظام طبقاتى حاكم بر جامعه، روابط فرهنگى، اقتصادى و  رس

سياسى با سرزمين هاى مجاور تقسيم بندى كرد.
ــان دادن يك تجربه را  ــه تلاش در جهت توضيح يا نش هرگون
نظريه مى گويند كه به معناى چگونگى وقوع حوادث خاص است. 
نظريه ها انسان را در تصميم گيرى ها و انجام دادن اعمال گوناگون 
ــتفاده از نظريه مى توان شناخت بهترى  راهنمايى مى كنند. با اس
ــت آورد. نظريات توجه ما را به جنبه هاى  از انتظارات خود به دس
ــناخت و تعيين موارد  مهم زندگى روزمره جلب مى نمايند و در ش
ــم از غير مهم به ما كمك مى كنند و پيش بينى اتفاقات آينده  مه

را ممكن مى سازند (ليتل جان،1384 :28).

ــرد كه خود يك  ــتدلال مى ك چارلز هورتون كولى چنين اس
ــتگاه  ــد مى يابد. خاس ــذر تبادل او با ديگران رش ــخص از رهگ ش
ــت و برخاست او با  ــخص از رهگذر نشس اجتماعى زندگى يك ش
ــت فردى و  ــخاص ديگر پديد مى آيد، به نظر كولى، خود نخس اش
ــود، بلكه از يك ارتباط ديالكتيكى شكل  ــپس اجتماعى نمى ش س
ــكار ديگران  ــخص از خودش، بازتاب اف ــرد. آگاهى يك ش مى گي
ــوان از خودهاى  ــه هيچ روى نمى ت ــت. پس ب درباره خودش اس
ــخن به ميان آورد. بدون ادراك همبسته هيچ ادراكى  جداگانه س

از من نمى تواند در ذهن صورت بندد.
ــى خود، آن را با  ــاختن خصلت انعكاس ــن س كولى براى روش
ــيما، اندام و لباس مان را در  ــه كرده، همچنان كه س آيينه مقايس
آيينه برانداز مى كنيم و اگر آن را آراسته و برازنده تشخيص دهيم 
ــند ودر غير آن صورت ناخرسند مى شويم. در ذهن ديگران  خرس
ــار، اهداف كردار،  ــتى از ظاهر، رفت ــز به گونه اى تخيلي، برداش ني
ــتان مان داريم و به صورت هاى گوناگون از اين  ــخصيت و دوس ش

برداشت متأثر مى شويم.
ــه عنصر اصلى ساخته مى شود.  ــان از س مفهوم خود آيينه س
نخست ظاهر ما به چشم ديگرى چگونه مى نمايد؟ دوم، داورى او 
ــت؟ سوم چه احساسى از خود براى ما پديد  درباره ظاهر ما چيس

مى آيد احساس غرور يا سرشكستگى؟
ــر متقابل خودهاى  ــان همبافتگى و تأثي ــن جامعه هم بنابراي
ــرم و به ويژه توجه  ــما را در نظر مى گي ــت. من ذهن ش ذهنى اس
مى كنم كه ذهن شما درباره ذهن من چه مى انديشد؟وذهن شما 
ــد، چه  ــما مى انديش در مورد آنچه كه ذهن من در مورد ذهن ش
ــما مى آرايم و از  ــرى دارد؟ من ذهن خودم را در برابر ذهن ش نظ
شما نيز اميد دارم كه ذهن خودتان را در برابر ذهن من بياراييد. 
ــه جامعه در روان فرد، جنبه اى درونى مى يابد و از طريق  در نتيج
ــون را در يك كل ارگانيك تركيب  ــل متقابلى كه افراد گوناگ عم

مى كند، بخشى از خود فرد مى شود (كوزر،1386 :411-410).
ــى اجتماعى، توجهش را  ــن تأكيد كولى بركليت زندگ بنابراي
ــاخته بود كه او آنها را  ــل آن گروه بندى هايى منعطف س به تحلي
ــاختمان  ــان با جامعه اش و ادغام افراد در س ــد دادن انس در پيون
ــان مى كند كه  ــت. كولى بي ــى مى دانس ــى، عوامل اساس اجتماع
ــتين، آن گروه هايى اند كه با همكارى  منظورش از گروه هاى نخس
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و بستگى رودررو مشخص مى شوند. اين گروه ها به دلايل گوناگون 
ــمار مى آيند. اما بيشتر براى آنكه در تشكيل  گروه نخستين به ش
ــى بنيادى دارند، عنوان  ــت اجتماعى و آرمان هاى افراد نقش ماهي
ــك از نظر  ــتگى نزدي ــتين را مى يابند. در نتيجه بس ــروه نخس گ
ــناختى، نوعى در آميختگى فرديت ها در يك كل مشترك  روانش
ــت كم  ــترك و منظور گروهى، دس ــه زندگى مش ــت. چندانك اس
ــرد در مى آيد و  ــان زندگى و مقصود هر ف ــيارى جهات بس از بس
ــتگى هاى نزديك، به ويژه  ــن گروه هايى كه در آنها همبس مهمتري
ــتين مى توانند كاملاً پرورده شوند، خانواده، گروه هاى  گروه نخس

همبازى و همسايگى است(همان،412).

پوشاك مردم سيستان
ــتان برگرفته از تاريخ و فرهنگ  ــاك زنان و مردان سيس پوش
ــت. طبق گفته گزنفون، كوروش لباس مادى را از  ايران زمين اس
اين نظر انتخاب كرده بود كه عيب پوش بود و لباس قومى او هم 
ــى، دامن چين دار بود كه آنقدر بالا مى گرفته اند  همان لباس پارس
ــد،  ــيدن پاها تا حدى زيادى مزاحم راه رفتن نباش كه براى پوش
ــبيه به پيراهن  ــش بلند، ش مى توان گفت پيراهن مادى يك پوش
هاى امروزى در سيستان و بلوچستان است كه تا به زانو مى رسيد 
ــيد با سه نوع يقه گرد، سه گوش و راسته  و در نقوش تخت جمش
ــت (فروزانفر و همكاران،1374: 10). لباس زنان  ــده اس ديده ش
ــكانى، پيراهنى بلند تا روى زمين، گشاد، پرچين، آستين دار و  اش

ــت بوده است. پيراهن ديگرى نيز داشته اند كه روى اولى  يقه راس
ــت.  ــد اين يكى به اولى كوتاه و يقه باز بوده اس ــيدند و ق مى پوش
ــر مى كردند كه به رنگ هاى شاد  روى اين دو پيراهن چادرى به س

و ارغوانى يا سفيد بوده است (محبوبى منش،1386: 104).
ــهر سوخته گواه  ــافات ش ــت آمده در اكتش  پارچه هاى به دس
ــاك در سيستان است. قرارگيرى اين منطقه  قدمت طولانى پوش
ــون، همچنين وزش بادهاى 120  ــت هموار و درياچه هام در دش
ــاس تأثيرگذار  ــوع رنگ، طرح، مدل لب ــك بر ن روزه و اقليم خش
ــتان در سراسر سال لباس هميشگى خود  بوده است. مردم سيس
ــر طبقات اجتماعى مدل لباس در  ــر تن مى كردند. ولى از نظ را ب
ــان؛ اما از لحاظ جنس و ميزان پارچه استفاده  همه طبقات يكس
ــده، متفاوت بوده است. در ايام جشن و مراسم ازدواج از همان  ش
ــزرگ و تزئين  ــن، طرح هاى گل ب ــاس با رنگ روش ــاى لب مدل ه
ــتفاده مى كردند. در مراسم عزا و سوگوارى  شده، به وسيله نخ اس
ــن مى كردند و در مواقع كار لباس هاى  ــاى رنگ تيره به ت لباس ه
ــكل 1 نيز نشان  ــيدند. همان طور كه ش كهنه و مندرس مى پوش
ــتفاده  ــش مردان در داخل و خارج از خانه، اس مى دهد. مدل پوش
ــرون از خانه  ــه و لونگته را فقط در بي ــلوار، جليق ــن و ش از پيراه
مى پوشيدند و عرقچين را در خانه و موقع نماز بر سر مى گذارده اند 

و از كت و پالتو در فصل سرد استفاده مى كردند.
ــش زنان در داخل خانه و در مقابل محارم پيراهن،  مدل پوش
ــت و در خارج از خانه و يا در  ــلوار و چارقد يا روسرى بوده اس ش

زنانسبك ها و الگوهامردان

(داخل خانه)
- پيراهن 

- شلوار
- عرقچين

(بيرون خانه)
- پيراهن 

- شلوار
- كلاه

- لونگته
- جليقه

(مقابل محارم)
- پيراهن

- شلوار
- چارقد

- دستمال

(مقابل غير محارم)
- پيراهن

- شلوار
- چادر

- چارقد
- دستمال

شكل1. سبك ها و الگوهاى پوشاك مردان و زنان سيستان
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ــاك مذكور از جاوند يا  داخل خانه در مقابل نامحرم علاوه بر پوش
ــتفاده مى كردند و دختران و پسران از سنين كودكى كه  چادر اس
ــيت از نوع پوشش  ــالگى مى باشد متناسب با جنس معمولاً دو س

والدين استفاده مى كردند.
پوشاك مردم سيستان را مى توان به انواع مختلف پوشش سر، 
ــت و پا تقسيم كرد. سرپوش هاى مردان به انواع كلاه ها  بدن، دس
ــا در نظر گرفتن  ــول مختلف، اوقات گوناگون و ب ــا توجه به فص ب
ــتانى براى  ــر مى گذاردند، مردان سيس ــادى به س وضعيت اقتص
ــربندى به نام لونگته استفاده مى كنند. يك  پوشش سر خود از س
ــر تا حدود كمر مى آويزند و سر ديگر آن را  ــر آن را از پشت س س
دور سر ميپيچند. استفاده از لونگته در سيستان يك سنت است؛ 
ــس لونگته را از كتان يا از پارچه هاى نازكى مانند فاج انتخاب  جن
ــادات از رنگ مشكى و عامه مردم، رنگ سفيد را به  مى كنند و س
ــاير رنگ ها ترجيح مى دهند. استفاده از لونگته در تمام فصول  س
سال مرسوم است. معمولاً عرض آن از 0/5 متر تا 1 متر در تغيير 

است و طول آن از 1/5 تا 10 متر با توجه به مقام و شخصيت فرد 
تفاوت مى كند. اين پوشش در فصل گرم براى محافظت از گرما و 

ايام سرد در مقابل سرما و گرد و خاك استفاده مى شود.
ــلوار كه به آن  ــامل پيراهن و ش ــتان ش ــاس مردان سيس  لب
ــاس نوع معيشت كشاورزى، شبانى،  دوتختى نيز مى گويند. براس
ــته به آنها از نظر شكل ظاهرى و  ــين و شغل هاى وابس خوش نش
گشاد بودن آنها متفاوت بوده است. مانند پيراهن چل تريز(شكل 
ــاد و پرچين بوده است كه قدى تا ميانه ساق  2)كه پيراهنى گش
پا دارد. آستين هاى آن مچ دار و از پارچه سفيد مى دوزند، بالا تنه 
اين پيراهن تنگ و در قسمت دامن كاملاً پرچين و گشاد مى شود. 
براى زيبايى بيشتر اين پيراهن، دور يقه، مچ و روى شكاف جلوى 
ــراى دوخت اين  ــياه دوزى مى كنند. ب ــينه را نوار دوزى يا  س س
ــنتى اين  ــت. نوع كاملاً س ــا 10 متر پارچه لازم اس ــن 8 ت پيراه
پيراهن در قسمت دامن حداقل از 40 قطعه تشكيل مى شود. اين 
پيراهن را همانند ديگر لباس ها با شلوار بر تن مى كنند كه شبيه 

شكل2. انواع مختلف پوشش زنان و مردان سيستان

پوشاك 
مردان و 

زنان

پاپوش ها و 
دست پوش ها

تن پوش ها

سرپوش ها

مردان: لونگته، كلاه(عرقچين، سيمى، پشمى، پوستى)

زنان: دستمال، چارقد، چادر

مردان: پيراهن(چل تريز، پى نر)، شلوار، لنگ، جليقه

زنان: پيراهن(دوگردنه، بلوچى)، تمو، شلوار

مردان: كفش، جوراب، دستكش كار

زنان: كفش، جوراب، آستينك
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ــت. مردان سيستانى شلوار گشادى به پا مى كنند  ديگر شلوارهاس
ــتان  ــلوار را در سيس ــود اين ش كه در ناحيه قوزك پا تنگ مى ش
ــو(tomo) و (Kotane) تلفظ مى كنند. عده اى معتقدند اين  تم
شلوار ريشه اى تاريخى و بسيار كهن دارد. دهانه اين شلوار تقريباً 
ــه دارد برش آن از دو پهلو  ــت و دور كمر آن ليف 5 تا 10 متر اس
ــلوار مردان  ــت. بند ش كاملاً عمودى، ولى برش ميانه آن مايل اس
ــت و در انتهاى آن را با گل تزيين يا با نخى  ــتباف اس معمولاً دس
ــانتيمتر عرض و 1/5متر  به نام پل (pol) مى آرايند و حدود 5 س
طول دارد و در انتهاى آن ميله هاى رنگى به كار مى رود و از رنگ 
ــود و جنس آن معمولاً از نخ پنبه و يا ابريشم  ــفيد بافته مى ش س
ــت. در گذشته براى  ــلوار عيناً مشابه پيراهن اس ــت. پارچه ش اس
ــلوار حدود 6 متر پارچه استفاده مى شده است كه  دوخت يك ش
ــت. در مجموع براى دوخت هر  ــروزه به 2 متر كاهش يافته اس ام
پيراهن و شلوار 10 تا 13 متر پارچه استفاده مى شده است. لنگ 
ــت به طول دو متر و عرض نيم متر كه  (long) نيز پارچه اى اس
ــه را معمولاً از  ــود. اين پارچ ــانه و گردن آويخته مى ش به دور ش
ــن ها و  ــم جش پارچه هاى نخى و گل دار فراهم مى كنند. در مراس

عروسى ها، لنگ سفيد بيشتر كاربرد دارد.
ــتانى انواع مختلفى همچون جاوند  ــرپوش هاى زنان سيس س
ــر  ــى كه آن را به س ــد. جاوند1 چادر چهار گوش ــد مى باش و چارق
ــد و جنس آن از كتان يا كرباس بود نقش اين پارچه،  مى انداختن
ــكيل  ــكى و يا قهوه اى تش ــه و يا راه راه آبى، قرمز، مش چهارخان

مى شد كه امروزه استفاده نمى شود.
ــت كه به دور سر مى اندازند  ــى اس  چارقد2 پارچه چهار گوش
ــود. نقش اين  ــم ب ــس كتان، كرباس و يا ابريش ــه آن از جن پارچ
ــكى و يا قهوه اى  ــه و يا راه راه آبى، قرمز، مش ــه از چهارخان پارچ
ــان از اين نوع  ــال پيش زن ــدوداً 50 س ــد و يا ح ــكيل مى ش تش
ــش زنان سيستانى نيز به تنوع  ــتفاده مى كردند. در پوش چادر اس
چشمگيرى برخورد مى كنيم كه مهمترين آنها عبارتند از: پيراهن 
ــت، يقه چاك دار بوده و از هر  ــينه و پش دوگردنه كه در جلوى س
ــيدند. نوع ديگر پيراهن بلوچى كه پيراهنى راسته  دو رو مى پوش
ــبتاً گشاد كه بلندى آن به زانو مى رسد و داراى آستين هاى  و نس

ــينه چاك دارد. سر دست، قسمت  ــت و جلوى س ــته اس بلند و راس
ــم، كاموا و ابريشم سوزن  ــينه و جلوى دامن و پيراهن را با نخ پش س
ــلوارى كه دمپاى آن همانند  دوزى مى كنند اين نوع پيراهن را با ش
ــت بر تن مى كنند و جنس شلوار  ــر دست، سوزن دوزى شده اس س
همانند پيراهن است. زنان دامن گشادى بر تن مى كردند كه تمو3 نام 
ــادى دور دامن به 9 متر مى رسد و با بندى كه از آن رد  ــت. گش داش
مى شد به دور كمر محكم مى گرديد و با نخ هاى مشكى سوزن دوزى 
مى كردند، قد دامن به زير زانو مى رسيد و معمولاً از چيت هاى گلدار 
و پارچه هاى نخى مى دوختند. زنان اين منطقه كت مخملى كوتاهى 
كه آستين هاى بلند و راسته به نام آرخالق مى پوشيدند كه يقه آن گرد 

و يا گلابى شكل بود و از رنگ هاى شاد استفاده مى كردند. 
ــت پوش ها و پاپوش هاى مردم منطقه سيستان در فصول  دس
گرم و سرد سال متنوع بوده است. شبانان در اين منطقه از نوارى 
ــول يك متر و عرض 10 تا  ــده اى به نام پاپيچ، به ط پهن بافته ش
ــانتى متر و گاه 20 تا 25 سانتى متر از مچ پا تا زير زانو را با  15 س
ــانند؛ چوپانان و دامداران در زمستان به دور پاى خود  آن مى پوش
ــم گوسفندى مهيا مى كنند و در برخى  مى پيچند؛ پاپيچ را از پش
از نقاط سيستان به آن پت بند4 اطلاق مى شود. در سيستان كفش 

را اساساً كفش يا كوش(Kosh) تلفظ مى كنند.
ــم و مو به  ــت از جنس پش ــى اس ــز دست پوش ــتكش ني  دس
ــتان استفاده مى كردند نوعى  رنگ هاى مختلف كه در فصل زمس
ــد، در اين مدل  ــت مى كنن ــر كه به هنگام درو كردن به دس ديگ
ــتان را مى پوشاند و پشت  ــتكش،كه ناحيه كف دست و انگش دس
ــت گوسفند تهيه  ــت هيچ گونه پوششى ندارد، از جنس پوس دس
ــراى جلوگيرى از  ــور ب ــت نان در تن ــان هنگام پخ ــد. زن مى كنن
ــتين لباس نوعى دست پوش به نام آستينك  ــوختن دست وآس س
ــتفاده مى كنند كه معمولاً تا بالاى آرنج دست را  (Astinac) اس
مى پوشاند و جنس آن را از پارچه هاى ضخيم و كلفت كه مقاومت 

بيشترى در مقابل آتش دارد، انتخاب مى كنند.
ــا خاص تهيه مى كنند  ــاس نوزادان را از پارچه تترون و ي  لب
ــا را معمولاً با نخ هاى  ــفيد و لبه هاى آنه ــن يا س با رنگ هاى روش
رنگين لبه دوزى مى كنند. معمولاً در اين منطقه پيشانى نوزاد را با 

1. Javand 
2. CHargad 

3. tomo 
4. pat band 
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ــه گوش به نام لچك1 مى بستند تا از برآمدگى پيشانى  پارچه اى س
ــرما كلاهى نخى  ــود و براى محافظت نوزاد از س وى جلوگيرى ش
ــمت گوش ها قطعه پارچه اى مى دوزند تا كاملاً گوش را  كه در قس
بپوشاند. قنداق يا ساروق پارچه چهار گوشى است كه پس از دولا 
ــكل مثلث در آورده و بچه را در آن مى پيچند،  كردن آن را به ش
ــدن آن جلوگيرى شود  قنداق بچه را با بندى مى بندند تا از باز ش
ــط  ــانى متر عرض دارد و در وس ــه متر طول و پنج س و حدود س
ــى بند قنداق را از نخ هاى  ــد گل رنگين مى نهند، افراد غن آن چن
زربفت زرى و افراد كم درآمد، از نخ هاى ساده تهيه مى كنند. براى 
ــوى عقب، به هنگام بلند كردن  ــدن بچه به س جلوگيرى از خم ش
ــتكى بر پشت آن در درون قنداق قرار مى دهند. پيراهن  وى بالش
نوزاد را معمولاً از پارچه هاى سفيد رنگ مى دوزند و آن را به شكل 

ساده و بدون يقه با آستين هاى راسته مهيا مى كنند.
ــاس نظريه خود آينه سان چارلز هورتون كولى2، خود يك  براس
ــد مى يابد و آگاهى يك  ــخص از رهگذر تبادل او با ديگران رش ش
ــخص از خودش بازتاب افكار ديگران درباره خودش است و براى  ش
ــاختن خصلت انعكاس خود، آن را با آينه مقايسه كرده؛  ــن س روش
ــيما، اندام و لباس مان را در آينه برانداز مى كنيم و  همچنان كه س
ــته و برازنده تشخيص مى دهيم خرسند مى شويم و  اگر آن را آراس
در غير آن صورت ناخرسند. در ذهن ديگران نيز به گونه اى تخيلى، 
ــخصيت و دوستان مان  ــتى از ظاهر، رفتار، اهداف، كردار، ش برداش
ــويم.  ــت متأثر مى ش داريم و به صورت هاى گوناگون از اين برداش
ــه عنصر اصلى ساخته مى شود. نخست  مفهوم خود آينه سان از س
ــد، دوم داورى او درباره  ــم ديگرى چگونه مى نماي ظاهر ما به چش
ــى از خود براى ما پديد  ــرانجام، چه احساس ــت و س ظاهر ما چيس
مى آيد، غرور يا سرگشتگى خود در يك فراگرد اجتماعى مبتنى بر 
مبادله ارتباطى پديد مى آيد و در آگاهى شخص منعكس مى شود. 
همچنانكه جورج هربرت ميد3 ضمن بحث درباره كولى بيان داشته 
ــر دو مرحله اين فراگرد اجتماعى در ذهن  ــتن ه كه با در نظر داش
ــران درباره خود ما دارند  ــتن خود به عنوان افكار كه ديگ و نگريس
ــاره آنها داريم، اعمال  ــوان عقايدى كه خود ما درب ــران به عن و ديگ
ــتند  ديگران در مورد خود و اعمال خود درباره ديگران، چيزى نيس
جز تأثير متقابل افكار راجع به يكديگر در ذهن ما، به اعتقاد كولى 

ــت. من  جامعه همان همبافتگى و تأثير متقابل خودهاى ذهنى اس
ذهن شما را در نظر مى گيرم و به ويژه توجه مى كنم كه ذهن شما 
ــما در مورد آنچه ذهن  ــد و ذهن ش درباره ذهن من چه مى انديش
من در مورد ذهن شما مى انديشد چه نظرى دارد. من ذهن خودم 
ــما نيز انتظار دارم كه ذهن  ــما مى آرايم و از ش را در برابر ذهن ش
خودتان را در برابر ذهن من بياراييد. كولى معتقد بود كه گروه هايى 
مانند خانواده براى پيدايش همكارى و هميارى مناسب ترين بستر، 
ــان براى  ــازند. در اين گروه ها انس ــاى كل را فراهم مى س زمينه ه
ــترين نفع همگانى تمايلات فردگرايانه شان را به  ــتيابى به بيش دس
حداقل مى رسانند و با حلقه هاى همدردى و محبت با همنوعا نشان 
ــه كولى،  ــازند و به طور كلى در انديش ــدى پايدار برقرار مى س پيون
ــم بافته اند.  ــتين در ه ــان و گروه نخس ــود آينه س ــاى خ مفهوم ه
حساسيت به انديشه ديگران، حساسيت در برابر رويكردها، ارزش ها 
و داورى هاى ديگران كه به نظر كولى شاخص يك فرد بالغ است را 
ــا مى توان در كنش هاى متقابل و نزديك و صميمانه گروه هاى  تنه
نخستين پرورش داد. از اين رو گروه نخستين بستر رشد احساسات 
ــانى است. در گروه نخستين است كه شخص نابالغ و  و عواطف انس
خودمحور به تدريج با نيازها و آرزوهاى ديگران هم داستان مى شود و 
خود را با مبادلات اجتماعى ويژه دوران بلوغ تطبيق مى دهد. گروه 
نخستين توانايى به جاى ديگرى گذاشتن خود را تقويت مى كند. با 
ايجاد حساسيت نسبت به واكنش هاى ديگران، كه بدون آن زندگى 

اجتماعى امكان ناپذير است (كوزر،1386: -412 413).

نتيجه گيرى
ــائلى است كه از دوران  ــش زن و مرد ايرانى از جمله مس پوش
باستان در ايران داراى اهميت بوده و در شرع مقدس اسلام نيز بر 
آن تأكيد بسيار شده است. پوشش ايرانى از ابتداى تاريخ باستانى 
اين كشور تاكنون دستخوش تحولات جدى نشده و مفهوم پوشش 
ــده است.  ــو در فرهنگ ايرانى حفظ ش ــتان به اين س از زمان باس
ــاك از اين لحاظ اهميت دارد كه مى توان اطلاعاتى  ــى پوش بررس
ــى، اعتقادات، طبقات  ــير تحول تاريخى، زيباشناس در رابطه با س
اجتماعى و پيشرفت صنعت به ويژه نساجى و پارچه بافى يك قوم 
ــب كرد. لباس با توجه به خصوصيات و ويژگى هايى  يا تمدن كس
1. La chak 2. Charles Horton Cooley 3. George Herbert Mead 
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ــم فرهنگ هر جامعه  ــى از نمونه هاى عينى و مجس ــه دارد يك ك
ــت كه به عبارت ديگر همواره بخشى از فرهنگ هر جامعه در  اس
ــانه اي از پايبندى،  ــت كه نش لباس هاى آن قوم و ملت نهفته اس
علاقه و اعتقاد آنان به آداب و رسوم و هويت فرهنگى شان است.

ــاى  گروه ه ــتر،  بيش ــتان  سيس ــه  منطق ــتاهاى  روس در 
ــط اجتماعى  ــايگان) در رواب ــتان، همس ــتين(خانواده، دوس نخس
ــتند و يكى از دلايل ماندگارى آداب و رسوم است.  تأثيرگذار هس
ــته به  ــل هاى گذش چندان كه عفاف و حجاب زنان و مردان از نس
ــيده و ماندگارى خويش را حفظ كرده است اين گروه هاى  ارث رس
ــادى را اعمال  ــتند كه بر يكديگر تأثير و نظارت زي ــتين هس نخس
مى كنند و براساس مفهوم خود آينه سان چارلز هورتون كولى، افراد 
رفتار خود را چنان تنظيم مى كنند كه در نظر ديگران خوب جلوه 
كرده و رفتار آنان در ذهن ديگران مطلوب به نظر آيد و اين مسئله 
ــه آثار خود را بروز داده  ــتايى اين منطق در روابط افراد جامعه روس
ــت، چنان كه زنان و مردان حتى در خانه بدور از چشم نامحرم  اس
ــرده و اين همان خواهان مطلوب  به  ــش كامل را حفظ ك هم پوش
ــوم  ــت كه ماندگارى آداب و رس ــيدن در ذهن ديگران اس نظر رس
ــته از جمله حجاب را باعث شده است. براساس نظريه كولى  گذش
ــتين بر جامعه پذيرى افراد تأثيرگذارتر  تا زمانى كه گروه هاى نخس
باشند دگرگونى كمترى در فرهنگ منطقه روى خواهد داد. با توجه 
ــترش فناورى هاى ارتباطى جديد و هجوم فرهنگ غربى و  به گس
كاهش تأثيرگذارى هاى گروه هاى نخستين احتمال دارد در آينده 
الگوهاى حجاب و عفاف در اين منطقه دچار تغييرات شود كه توجه 
ــئولين فرهنگى منطقه، براى شناسايى و  و برنامه ريزى بيشتر مس

حفظ اين الگوهاى حجاب و عفاف را مى طلبد.
ــى، اجبار  ــه دلايل بى توجه ــش محلى ب ــفانه اين پوش متأس
ــتن لباس فرم، نامتناسب با فرهنگ و اقليم منطقه،  مدارس به داش
الگوپذيرى از پوشش مردم شهر و تصاوير رسانه هاى جمعى و عدم 
توليد مد هاى جديد لباس محلى به دست فراموشى سپرده مى شود. 

پيشنهادها
توجه به لباس محلى در رسانه هاى محلى،

ــلايق متنوع  ايجاد مراكزى براى توليد لباس هاى محلى با س
و جديد،

طراحى لباس هاى فرم دانش آموزان مدارس متناسب با اقليم 
و فرهنگ منطقه،

ــتين بر جامعه پذيرى  ــا توجه به كاهش آثار گروه هاى نخس ب
ــب براى جامعه پذيريى افراد توسط  افراد، انجام برنامه ريزى مناس

گروه هاى ثانويه.
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